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چکیده

اتخـاذ راهبرد گفتمانی و ساختارگشـایی در سـاحت گفتمان اسـلامی نوین، گزینـه  ی جایگزین اقدامات 
عجولانـه  ی انقلابـی و تثبیـت محافظـه    کارانـه تلقـی می  شـود؛ راهبـردی کـه بـا برون رفـت از انفعال و 
اهتمـام بـه عمل  گرایـی نظری، درمورد رفـع انحصار از ظرفیت  های مکتوم اسـلامی تأمل کـرده و مبانی 
هستی  شناسـی و معرفت  شناسـی دینـی را در تعامـل مفهومی بـا تحولات بیرونی تعریـف می  کند. تولید 
مفاهیـم و منظومـه  ی معنایـی در گفتمـان اسـلامی نویـن، متأثـر از مقتضیـات و وضعیت  هـای زمانی و 
مکانـی اسـت. بنابرایـن تبییـن اندیشـه  ی همگرایـی بـا تقلیـل سـتیزه  گری و پذیـرش کثرت  گرایی، به 
مباحثـه  ی گفتمـان اسـلامی نویـن بـا پادگفتمان  های درونـی و فراگفتمان  هـای بیرونی تأکیـد می  کند. 
همگرایـی بـه    سـان مباحثـه  ی بینامتنـی گفتمـان اسـلامی نویـن بـا سـایر گفتمان  هـا در جغرافیـای 
مشـترک انسـانی، به باهم  بودگی زیسـت مسـلمانی با امنیت انسـانی پایدار و تزلزل ذهنیت اسـتعلایی و 
سـرانجام تأمل بر نتیجه  گرایی می    انجامد و مقوم هنجارهای سـبک حیات دینی اسـت. انتظام  بخشـی 
مفاهیـم تـوأم با پذیـرش تعارضات بـا تولید منظومه  هـای معنایـی درون گفتمان اسـلامی نوین صورت 

می  پذیرد.
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Explaining the New Islamic Discourse of International Relations with Em-
phasis on the Concept of Convergence

Pourahmadi, Hossein*

Pirouzi, Pouya**

Abstract

Strategy and structure-solving discourse in the realm of modern Islamic dis-
course    is an alternative for revolutionary and conservative consolidation. It 
is an approach that removes the monopoly of the Islamic hidden capacities 
by moving towards pragmatic strategies and defines the religious epistemol-
ogy and ontology by the conceptual interaction with external developments. 
Production of concepts and meaning system in modern Islamic discourse is 
influenced by the requirements and the situations of time and place. So, ex-
planation of the idea of convergence in modern discourse is based on reason 
and it is considered historical. The idea of convergence by reducing militancy 
and embrace pluralism in modern Islamic discourse in discussion with pod 
discourse internal and external Meta-discourse are emphasized. Convergence 
as a modern Islamic discourse inter textual discussion with other discourses in 
common human geography Biological Muslim community with sustainable 
security and transcendental reflection with instability mentality leads to a re-
sult-oriented model and is constitutive of the religious life style.

Keywords: Modern Islamic discourse, convergence, pluralism
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مقدمه

مفاهیـم برسـاخته  های پارادایم  هـا و نظریه  هـای دوره  ی فلسـفه  ی علـم محسـوب می  شـوند کـه با قرار 
گرفتـن در معـرض تغییـرات مسـتمر تاریخـی، مجبـور به پیشـرفت علـوم و توسـعه هسـتند و به تبع 
آن بـه دگرگونـی امـر   واقـع و واقعیـت بیرونـی می  پردازنـد. تنـوع و تکثـر رویـه  ی مفهوم  سـازی به  رغم 
مذمومیـت عینـی، راهبـرد ذاتـی تکامـل و رهایـی در انطبـاق با برسـاختن آینده اسـت کـه واقعیت  ها 
امحـا  را متعیـن می  سـازد؛ کارزاری کـه تحدیـد فهـم متقابـل را در محورهـای مشـترک معنایـی 
نمی  سـازد و به  تعبیـری، جایگزینـی و تفـاوت در صورت  بندی  هـا را بیرونـی می  کنـد و بدیـن ترتیـب، 
بـه اثربخشـی متقابـل مبانـی هستی  شناسـی و معرفت  شناسـی با تحـولات بیرونـی تأکید مـی  ورزد. به 
بیـان دیگـر، نظریه  هـا بـا ادراک مقتضیـات زمانـی و مکانی و بر حسـب مبانـی آینده  پژوهی، به تفسـیر 
و اولویت  بنـدی مفاهیـم می  پردازنـد و کاربـرد خویـش را مطابق اثربخشـی  ای که از چیدمـان مفاهیم با 

واقعیـات بیرونـی و معاصـر خود دارند، مشـخص می  سـازند.

کارآمـدی نظریه  هـا در تـداوم تولیـد معنـا از مفاهیـم، در اسـتمرار وقایع و طـی دوره  هـای مختلف، به 
اهمیـت رهیافـت و معرفت  شناسـی تدوینـی آن می  افزاید و تا وقـوع دقایق عطف و چرخـش راهبردی، 
نظریه  هـای غالـب را بـه پارادایـم مسـلط زمانـه مبـدل می  سـازد. روابـط طولـی پارادایم  هـا، نظریه  ها و 
مفاهیـم، مؤیـد سلسـله  مراتب چرخـه  ی منظومـه  ی معنایـی در مواجهـه بـا واقعیـات بیرونی اسـت. در 
بسـتر معنایـی بـا محوریـت تحـول مفاهیـم و تکثـر متغیرها و نشـانه  ها، می  بایسـت بـه نقـد و ارزیابی 
رویکردهـای غالـب اسـلامی پرداخت و مبانـی ناکارآمدی رویکردهـا در راهبری مطلوب اسـتراتژیک را 
کشـف و ترسـیم کـرد. رویکردهـای بدیـل سـنت  گرایی مدرن دینـی بر صیانـت از دسـتاوردهای نظام 
معنایـی منسـدد اهتمـام می  ورزنـد. دیگـر رویکـرد بدیـل، بنیادگرایی اسـلامی اسـت کـه در تغییرات 

مسـتمر زمانه به احیای شـکوه اسـلامی می  اندیشـد.

لـزوم تأمـل بر رهیافت  های زیسـت مطلـوب جهانی، به ترکیـب کارآمد فرهنگ های بومـی با ملاحظات 
انضمامـی به  منظـور ایجـاد تحـول در نظـام معنایـی رویکردهـای بدیـل از گـذر تغییـر صورت  بنـدی و 
واسـازی مفاهیـم تأکیـد می  کند. مشـروعیت سـاختار قدرت منوط به تـداوم حیات معنایـی آن درگذر 

تغییـرات عرصه  هـای متکثـر جهان بیرونی هسـت.

در راسـتای نفـی سـیطره  ی فراگفتمـان جهانـی و ایجـاد گشـایش سـاختاری در فضای پیچیـده  ای که 
گفتمان  هـای ملـی و مذهبـی را احاطـه کـرده، بـه ضـرورت بازاندیشـی در مبانـی هسـتی    شناسـی و 
معرفت  شناسـی تأمـل می  شـود. بازتعریـف رویکردهـای اسـلامی با اسـتلزام انطباق    دادگی بـا زمینه  ی 
دوران معاصـر، صورت  بنـدی مجـدد و تأویـل مفاهیـم را ضـروری مـی    کنـد؛ تأکیـدی کـه بـا تعریـف 
و ادراک عناصـر و دقایـق گفتمانـی درونـی و اسـلامی، امـکان سـازش مقتضیـات بومـی را بـا تحولات 
فراملـی و جهانـی پدیـد مـی  آورد. مطالعـات نوین اسـلامی در نقـش و اهمیت پاسـخ  گویی بـه مباحث 
مبتلابـه جوامـع و نیـاز بـه تولید فضاهـای جایگزین در بافـت اجتماعـی، اعتقادی و فرهنگـی به امری 
الـزام  آور بـرای تـداوم حیـات گفتمان اسـلامی و امـکان ساختارگشـایی به  منزلـه امتداد راهبـردی این 

حضـور گفتمانی مبدل شـده اسـت.

چگونـه می  تـوان نقصـان راهبـردی معطـوف بـه ساختارسـازی و رویه  ی تولیـد مفاهیم محـدود از امور 
اسـلامی را مرتفـع سـاخت؟ بـا اعتقاد و باور بـه ظرفیت  های مکتوم اسـلامی، چگونه می  تـوان راهبردی 
در برون  رفـت از انفعـال و عمل  گرایـی نظـری، رفـع انحصـار و کنش  منـد بـا زیسـت جهـان معاصـر 

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت

ماره ۳ )پیاپ
ی، دوره ۱۰، ش

ی و بین الملل
ی سیاس

ت ها
صلنامه رهیاف

ف



35

ترسـیم کـرد؟ گزینـه  ی جایگزیـن در نفی سـاختارهای ایدئولوژیـک فعلی و انضمـام صورت  بندی  های 
اسـت؟ کدام  متأخر 

ساختار  گشـایی گزینه  ی جایگزین سـیر تکاملـی اقدامات عجولانه  ی انقلابی و تثبیـت محافظه  کارانه  ی 
فضـای موجـود دینـی در سـاحت گفتمـان اسـلامی نویـن تلقـی می  شـود. گفتمـان نوین اسـلامی با 
بهره  منـدی از جهان  شناسـی اسـتراتژیک، فراتـر از نظریه  پـردازی تجویـزی و محدودیـت در تعریـف 
راهبردهـای منفعـل بـه کنـش هدف  منـد بـا زیسـت متنـوع جهانـی می  پـردازد. تقویـت مدیریـت 
راهبـردی ترقی  خـواه کـه از امتـزاج عقـل ابزاری و فلسـفی در بسـتر معرفت  شناسـی اسـلامی شـکل 
می  گیـرد، منطبـق بـا تحـولات مفاهیم بـه نقطه  ی چرخـش راهبـردی، از ایدئولوژی صرفـاً انتزاعی به 

ابعـاد مولـد و کاربـردی مبدل می  شـود.

اذعـان بـه عـدم تخلیـص ایدئولوژی  هـا ازجملـه اسـلامی، در بازنگـری شـأن اسـتعلایی و گشـایش 
فضـا به  منظـور برهـم زدن نظـم مفهومـی، بـه بازتولیـد مفاهیـم و معانـی منجـر می  شـود. بـر ایـن 
سـیاق، چرخـه  ی تولیـد معنای ایدئولوژیک اسـلامی بـا پرهیز از تفسـیر مضیق و برخورداری از شـأن 
اسـتعلایی و تولیـد ایمـان بـه سـاحتی گفتمانـی مبـدل می  گردد کـه نص و سـنت را به جایـگاه متن 
می  نشـاند و بـا تفاسـیر موسـع بـه تولید ایمـا می  پردازد تـا معضل عدم کنش بـا زمینه و بسـتر زمانی 

و مکانـی را بـا کنـش ارتباطـی بـا زیسـت  جهان عجیـن و هم  نشـین کند.

اتخـاذ راهبـرد گفتمانـی از منظر مدیریت اسـتراتژیک و اسـتلزام به کشـف و حیات گفتمان اسـلامی 
نویـن جهـت تحقـق اهـداف کیفـی و کمـی متناظـر بـر تعامـل بـا زیسـت جهـان و انتفـاع از عناصر 
پیشرفت  سـاز در عرصـه بشـری، بـه چگونگـی ارائـه در عصـر جهانـی منـوط اسـت. هویـت برسـاخته 
از گفتمـان نویـن اسـلامی چگونـه بـر بحـران فقـدان مقبولیـت و مشـروعیت در عصـر جهانـی فائـق 
می  آیـد؟ چگونـه می  تـوان داده  هـای تاریخـی و عقلانیـت ملازم بـا امر دینـی     را در رهیافـت گفتمان 

اسـلامی ترکیـب و ممـزوج نمود؟

گفتمـان نویـن اسـلامی در کدامیـن نقطـه  ی چرخـش راهبـردی می  توانـد بـا تقلیـل سـتیزه  گری 
و بحران  زایـی در مـدار قـدرت تعاملـی عرضـه شـود؟ آیـا سـازش اسـتراتژیک میـان تمدن  سـازی و 
گفتمـان اسـلامی نویـن، به محـور تکامل راهبـردی نیازمند اسـت؟ چگونـه می  توان توأم با اسـتغنای 
درون  گفتمانـی در تولیـد فضـا بـر پایه  ی بنیان  های معرفتی اسـلامی، بـه رفع نیازهای زمانه و توسـعه 

انسـانی عصر جهانـی اهتمـام ورزید؟

مفهـوم همگرایـی به مثابـه وضعیـت یـا فراینـد، می  توانـد زیسـت  جهان را بـه عرصـه  ای مبـدل سـازد 
کـه گفتمـان اسـلامی نویـن با رفـع تهدیـدات و تأمل بـر فرصت  ها و تحدیـد نقاط راهبـردی ناکارآمد 
بـر طریـق مباحثـه بـا پادگفتمان  هـای درونـی و فراگفتمان  هـای بیرونـی به تکامـل و تعامـل بپردازد. 
همگرایـی، ماهیـت زندگـی را در فضـای معنایـی گفتمان اسـلامی نوین، بـر مدار اهمیت می  نشـاند و 
اکسـیر فرصت  سـازی را در هجـوم تهدیدافزایـی در بسـتر تحـول مفاهیـم و بازتولید گفتمانی، آشـکار 
می  کنـد. تعاملـی هم  سـطح بـا کنش و کنشـی در ارتباط دوسـویه و مؤثر با زیسـت  جهان و هنجارهای 
مفهومـی کـه تقویت  سـاز سـبک حیات دینی بـا کارآمدسـازی بومی اسـت. چنین امتزاجی بـه تعامل 
و باهم  بودگـی زیسـت مسـلمانی بـا امنیـت انسـانی پایـدار، حفـظ تقیـدات فرهنگـی و جامعه  محـور 
اخلاقـی، تزلـزل ذهنیت  گرایـی قدسـی و اسـتعلایی در سـاحت راهبـرد مباحثـه  ی گفتمانی اسـلامی 
نویـن می  انجامـد. تعالـی اندیشـه  ی همگرایـی و طریقـه  ی پیاده  سـازی آن در راهبـرد بینا  گفتمانی، به 
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اثربخشـی امر سیاسـی، اصـلاح تدریجی، بازتولیـد منظومه  هایی معنایی و راهبرد  سـازی گفتمان نوین 
اسـلامی منتـج می  شـود. غایـت اندیشـه  ی همگرایـی در راسـتای تنش  زدایـی در عرصـه  ی بین  الملل، 
به  رغـم پذیـرش تعارضـات نهـادی و ملـی و بـا حفـظ اصـول قـدرت در منظومـه معنایـی گفتمـان 
اسـلامی نویـن، بـه ایجـاد شـبکه ارزش  آفریـن می  انجامد. با ایـن اوصـاف، چگونه مفهـوم همگرایی در 

گفتمـان نویـن اسـلامی روابـط بین  الملل تبیین می  شـود؟

1.چارچوبنظری

مفاهیـم به مثابـه دال  هایـی تهـی محسـوب می  شـوند کـه مدلـول مشـتق در بسـتر زمانـی و مکانی و 
متجلـی در وضعیت  هـای زمینـه، تولیـد گسـتره  ی معنایـی و معرفتـی گفتمان  هـا را میسـر می  کنـد. 
کاربسـت تلفیقـی نظریـه  ی تحلیـل گفتمـان بـا نظریه  هـای مکمـل، همچـون هرمنوتیـک فلسـفی 
یـا پدیدار  شناسـی، در بازآرایـی مفاهیـم ذیـل گفتمـان نویـن اسـلامی، مسـتلزم تعریـف قاعده  منـد 
کرانه  هـای علمـی روش  شناسـی بینانظـری در سـاختاری همگـن و با سـازمان  دهی کارکـردی خواهد 
بـود. ایجـاد سـازواره  های مطلـوب، تعارضـات هستی  شناسـی و معرفت  شـناختی نظریـه گفتمـان در 
مطالعـات اسـلامی،   مشـتمل بـر انـکار واقعیـت، نفـی معنـا، مسـئله نسـبیت، ضدمبناگرایـی و الغای 
ارزش  هـای جهان  شـمول را مرتفـع کـرده و التـزام بـه مفروضـات، رویـه  ی نظـری و پیامدهـای آن را 

راهبـری علمـی می  کنـد.

ساختار  گشـایی معنایـی در سـپهر گفتمان نوین اسـلامی بر حسـب ایجـاب هستی  شناسـی درون  دینی، 
بـا اسـتقرار نـص مقـدس و سـنت و رویـه  ی ائمـه علیهم  السـلام در جایـگاه متـن و شـاخص زبانـی و 
فراگفتـاری، به  مثابـه متن و حاشـیه آغاز می  شـود. با تفسـیر موسـع ملحوظ در زمینـه  ی فضای معرفتی 
گفتمانـی و زدودن پیوندهـای جوهـری، بـه قـراردادی متأخـر و هویـت ربطـی نوینی که امـکان تفاهم 
تعارضـی، در عرصـه  ی بینا  متنـی و بیـن گفتمانـی را دارد، صـورت    بنـدی می  شـود. بـا تولیـد ایمـا و 
نشـانه  های متکثـر، امـکان صعـود به شـأن هژمونیـک را می  یابد. اهمیت مفاهیم برسـاخته بـه کارکرد و 
نتیجـه عملکـردی آن وامـدار اسـت و صرفـاً بر مبنـای پیش  فرض اسـتعلایی، کنش  مند باقـی نمی  ماند. 
عقلانیـت در پـرورش هویـت و مفهوم  سـازی کارآمـد، نقـش بنیادینـی توأم بـا حفظ سـاختار معنوی و 
اولویـت می  یابـد. هم  راسـتایی و جایـگاه تکاملـی عقلانیـت بـا امـر دینی در سـاحت گفتمـان، رهیافتی 
بـه حصـول نقـش اسـتیلایی و هژمونیـک و چرخه بازتولیـد معنایی محسـوب می  شـود. تقلیل عصبیت 
و عـدم تلخیـص ایدئولوژیـک به  منزلـه امـر تاریخـی بـا زمینه  هـای اختلاطـی، در چرخش راهبـردی به 
فضایـی گفتمانـی، امـکان تحقق پیدا می  کند. اسـتنتاج مفاهیـم از بهره  مندی محورهای فقهی، فلسـفی 
و کلامـی نـص و الگوهـای تطبیقی برخـوردار می  شـوند. تأویل  گرایی معنایی از مفاهیم قدیم به سـاخت 

هویت  هـای ایجابـی و کاربـردی می  انجامد.

بنابرایـن مفاهیـم برسـاخته  های گفتمانـی می  گردنـد کـه در معـرض تغییـر دائمـی هسـتند. مفاهیم و 
هویت  هـا از یک  سـو، سـاخت  های نظـری و انتزاعـی تلقی می  شـوند که مرجـع بیرونی و عینـی ندارند و 
از سـوی دیگـر، اشـاره و سـویه دارنـد به واقعیـت1 و امر واقـع۲ که در دگرگونـی دائمی  اند. سـلب تفاهم 
اولیـه میـان هویت  هـا و تغییـر مسـتمر کنش  هـا و رویه   ای اجتماعی، منشـأ تلـون مفهومـی و گونه  ای 
کثرت  گرایـی می  شـود. در خصـوص علـوم انسـانی و اجتماعی کـه همواره برخـوردار از چنـد پارادایم در 
یـک بـازه زمانی هسـتند، تکثر شـناختی حاصـل از روش مورد اشـاره، نوعی مزیت محسـوب می  شـود.
1  Reality
2  Fact
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بنابرایـن از ایـن رهگـذر ضمـن پایبنـدی بـه اصـول تولیـد معنـای گفتمانـی و رفـع محدودیت  هـای 
کاربسـت تحلیـل گفتمـان در مطالعـات دینـی، می  تـوان قاعده  ای بـه    منظـور تولید معنا در اندیشـه 
اسـلامی طرح  ریـزی نمـود؛ مفهوم  سـازی  ای کـه بر اسـتفاده  ی آزاد و تلفیـق کارآمد نظریه  هـا با تقلیل 
ابعـاد اسـتعلایی تأکیـد می  کنـد کـه حاصـل آن رهایـی از مسـاعی دائـم در انطباق  دادگـی معنایـی 
اسـت. تأمـل در موضـوع مطالعـات اجتماعی و اسـلامی یعنی سرشـت انسـانی که خـود به عنوان یک 
واقعیـت در حـال دگرگونـی متوالـی اسـت، واقعیت ظهـور مفاهیم جدیـد، تغییر در گسـتره معنایی و 

مدلـولات مفاهیـم قدیـم را توجیه  پذیـر می  کنـد )تاجیـک، 139۴(.

حـوزه  ی مطالعـات اسـلامی در روابـط بین    الملل نیـز از ویژگی  های تحول و تکثر شـناختی ذیل تحولات 
نظـری و فرانظـری و همچنیـن تغییـرات واقعیت  هـای سیاسـی و بین  المللـی در ابعـاد هستی  شـناختی 
و معرفت  شناسـی آکنـده اسـت. لـذا در چنیـن روش  شناسـی  ای، بـه    جـای منازعـه بـر حقیقت  پنداری 
مفاهیـم و اثبات  گرایـی صـدق هویت  هـای متکثـر درون  گفتمانـی بـا پذیـرش رویکـرد »عمل  گرایـی 
نظـری«1 بـه کارکـرد و نتیجه  گرایـی مفاهیـم و معانـی در فصـل مشـترک گفتمانی مسـاعی می  شـود. 
بازتعریـف مفاهیـم و بازتولیـد مسـتمر معنـا در مسـیر تحـولات روابـط بین  الملـل متأثـر از رویدادهای 
بیرونـی، تغییـر رویه  هـا و مقـررات، مناظر متکثر کنش  گـران و تحولات نظری، فرصـت مغتنمی در فهم 
تحـولات مفهومـی و مطالعـات نظری بین  المللی در جغرافیا و فصل مشـترک بیناگفتمانـی و بینا نظری 
را حاصـل می  کنـد. نظـام معنایی راهبردی از نهادها، قواعد و هنجارها مسـتغنی و بـه نظام و کنش  گران 
بین  المللـی هویـت ربطی بخشـیده و روابـط میان واحدها را تنظیم می  سـازد. ظهـور مفاهیم نوین منتج 
از تحـولات نظـری، تنوعـات بیرونـی هماننـد همگرایـی۲  ، مدیریـت جهانی و تدبیر جهانی شـدن سـیر 

تحـولات بیرونـی و حـدوث پدیده  هـا را معنا می  بخشـد.

گسـتره  ی معنایـی نویـن اسـلامی با گـذر از شـأن تقلیل  گرایانه و اسـتعلایی مبتنی بر تفاسـیر مضیق    
ایدئولـوژی دینـی کـه امـکان کنـش ارتباطـی هدف  منـد بـا زیسـت  جهان را محـدود می  کنـد، نیل به 
ساختارگشـایی و سـاحت گفتمـان دینـی در عرصـه پساسـکولار اجتماعـی متنعـم از جهان  شناسـی 
اسـتراتژیک و عمل  گرایـی نظـری را می  توانـد عینیـت بخشـد. احصـای مفهـوم همگرایـی در گفتمان 
نویـن اسـلامی بـه صیانـت از کنش کارآمـد زندگی برسـاخته باهم  بودگی زیسـت مسـلمانی و اراده  ی 
انسـداد  از  برون  رفـت  بـا  بـوم  آورد  نشانه  سـازی  و  تزلـزل ذهنیت  گرایـی  پایـدار،  انسـانی  توسـعه  ی 

سـاختاری و توجـه بـه مدلول  هـای متکثـر می  پـردازد.

2.تبیینمفاهیمدرنظاممعناییاسلامی

مفاهیـم بـر پایـه  ی فضـای معرفتـی مؤلـف شـکل می  گیرنـد؛ شـناختی کـه از طریـق گفتمان  هـا 
بـه دنیـای اجتماعـی و سیاسـی دسـت می یابـد. گفتمان  هـا چارچـوب ذهنی را شـکل می  بخشـند 
اجتماعـی  گفتمانـی، سـاخت  منظـر  از  دگرگـون می شـوند.  فرهنگـی،  و  زمانـی  تغییـرات  بـا  و 
ادعاهـای معرفتـی و اینکـه چگونـه ایـن ادعاهـا بـه اعمال قـدرت پیونـد یافته  اند، مـورد توجه قرار 
می  گیـرد و بـه بی  نهایتـی معنـا به عنـوان مبعثـی بـرای سـاختن مفاهیـم، هویت  هـا و سـاختارها 
تأکیـد می  شـود. تأکیـد بـر جوهر  سـتیزی و مرکزیـت    زدایـی از جامعـه، یعنـی عقیـده بـه این  کـه 
سـاختارهای اجتماعـی و مفاهیـم طـی فرایندهایـی مکانی و فضایی سـاخته می شـوند و به  گونه  ای 

1  Theoretical Pragmatism

2 Integration
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علـّی تعییـن نمی شـوند   )تاجیـک، 1387(.

مفاهیـم از تفاسـیر مقـدم خویـش که در پیونـد اعتبـاری دال و مدلولی حاصل گردیده  اند، می  بایسـت 
قلـب و بازتعریـف شـوند. رویـه  ی مفهوم  سـازی با اسـتقرار و نشـاندن مفهوم اصلـی به مثابـه دال تهی 
آغـاز می  شـود. تفسـیر آن در اعتباربخشـی و دسترسـی حداکثری از رهگذر نشانه سـازی بـا مدلول بر 
پایـه    ی هسـتی    شناسـی و فضـای معرفتـی صورت  بنـدی می  شـود. در گفتمان اسـلامی بـا محوریت 
آموزه  هـای توحیـدی و پرتوافکنـی دال مرکـزی هدایـت الهـی، کلیه دال  هـای متکثر تعین می  شـوند. 
تهی  سـازی نخسـتین مفهـوم به  منزلـه نفی کلیـه بنیان  ها و بسـترهای هستی  شناسـانه مـورد پذیرش 
نبـوده، بلکـه رویـه  ی آزادسـازی واژگان و معنـای تولیدشـده از قیود و رهایـی از تقریرهـای محاط بر 
آن اسـت تـا در سـیر تاریخـی امـکان طـی طریـق تـا انطبـاق بـا مقتضیـات و نیازهـای عصـر معاصر 
حاصـل شـود. تأویـل دوبـاره  ی مفاهیـم بـا اسـتنباط و اسـتنتاج عقـل متصـل و منفصل به  سـان ابزار 
تفسـیری صـورت می  گیـرد تـا بازتعریف منظومـه  ی معنایی نویـن با اسـتلزام عقلانیت ایجابـی همراه 
شـود. پیونـد دال و مدلـول و اعتباربخشـی بـه آن در خـأ تاریخی میسـر نبـوده و کلیـه  ی مؤلفه  های 
مکانـی و زمانـی در راسـتای تعهـد بـه دسـتاوردهای اثربخش تحلیل گفتمـان در نشانه  سـازی منظور 
می  شـود. چرخـه  ی گفتمـان غالـب و نسـبت آن بـا غیریت  ها کـه پاد  گفتمـان را نیز در مدلول سـازی 

سـهیم می  کنـد، بسـتر تبیین مفهـوم را مهیـا می  کند.

نـص قرآنـی و سـنت اسـلامی در کنـش بـا مقتضیـات زمانـی و کارکردگرایـی مکانـی پایـش  شـده و 
فضـای معرفتـی نوینـی تولید می  شـود که گشـتاور درونی مفاهیـم آن به میزان کارآمدی و اثربخشـی 
صورت  بندی  هـای نوظهـور بسـتگی خواهـد داشـت. فرآینـد تولیـد معنـا کـه بـا پایبنـدی بـه ارکان 
تحلیـل گفتمـان شـکل می  گیـرد، به اسـتناد باورهای برآمده از هسـتی    شناسـی و اصل نسـبی  گرایی 
چارچـوب نظـری گفتمـان، بـه بازتعریـف ابعـاد نسـبیت مفهوم بـا مکتب توحیـدی همـت می  گمارد. 
نص کلام الهی و مفهوم مطالعاتی مکتوب در آن، در شـأن و جایگاه دال می  نشـیند و مفسـر ایسـتاده 
بـر جهان  بینـی توحیـدی که اصالت هسـتی را در راسـتای وحدت و پیونـد با مبدأ آفرینـش می  انگارد 
و اعتبـار ابنـا و ارکان خلقـت و کلیـه مبانـی نظری را در نسـبت با خالق واحد می  سـنجد، به واسـازی 
مفهـوم در نیـل بـه اعطـای خصلتـی راهبـردی نیت می  کنـد. بر مبنـای باورهـای توحیدی، انسـان را 
مسـئله  ی اصلـی و بنیـاد دقایـق خویـش برمی  شـمارد و در فضای معرفتی خـود هرگونه گشایشـی را 
کـه بـه آن اهتمـام ورزیـده، به  غایـت تکامل سـیر عمل و ادراک انسـان از فـرش به عـرش، از »لجن« 

بـه »روح خدایـی« و از »سـویه شـیطانی« بـه »سـویه الهی« تصویـر می  کند.

پژوهشـگر ضمـن تعهـد به رهاسـازی مفهـوم در گسـتره جدیدی از معنـا و بازنمودن تمامـی گره  های 
سـنتی و قیـود و بندهـای قـراردادی کـه در مصـادره  ی معنایـی سـابق بـر تفسـیر نصـوص و مفاهیم 
تحمیـل گردیـده، خـود را متعهـد بـه بهره  منـدی از عقلانیت در پـردازش دوبـاره می  دانـد و به  منظور 
تخلیـص مفاهیـم از عصبیت  هـای پیشـین و رفـع تهدیدهـا، بـه حرکت در فلسـفه تاریخ و مهندسـی 

معکـوس در جامعه  شناسـی تاریخـی می  پـردازد.

مفهومـی کـه مؤلـف آن را در جهان  بینـی الهـی و هستی  شناسـی توحیـدی خویـش از تحجرهـا و 
تجددهـا، انحرافـات و مصـادره    هـا، بندهـای معنایـی و قیـود نشـانه  ای تطهیـر کـرده بود، بـا معرفت 
عقلانـی و تأویـل وحیانـی در گـذر فلسـفه و جامعه  شناسـی تاریخـی به منـزل مکانی و زمانـی معاصر 
می  رسـد و حیـات دوبـاره راهبـردی می  گیـرد. سـنت نبـوی و طریقت علـوی در چرخـه  ی تولید معنا 
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بـه اسـتمداد پژوهشـگر می  آینـد تـا در نقـش ابـزار تحلیلی مانـع از اثر متقابـل مفاهیـم و ادراکات در 
دور باطـل تفسـیر شـوند. آنجـا کـه ادراکات محقـق از عناصر و اجزای قبلـی مفهوم تأثیـر می  پذیرد و 

از سـویی قصـد درانداختـن طـرح مفهومـی نوینـی را فارغ از درک سـابق خویـش دارد.

بهره  بـرداری از روش اسـتنباطی، اسـتقرایی و اسـتنتاجی ائمـه علیهم  السـلام، علی  الخصـوص پیامبـر 
اکـرم  )ص( و امیرالمؤمنیـن)ع( کـه تجربـه عملیاتـی در حکم  رانـی دینـی و گـذر از انقیـاد تاریخـی 
را دارنـد، در مقـام روش و عمـل نـه بـا هـدف بازسـازی عینـی کـه بسـان الگـوی ذهنی و روشـی در 
گشـودن مسـیر و اسـتیفای طریـق، معرفت  شناسـی مؤلـف را بهره  مند و غـرق در غنـای معنایی خود 

می  کنـد.

ارکان پژوهـش ضمـن وفـاداری بـه اسـتلزامات و مفروضـات نظـری تحلیـل گفتمان در چرخـه تولید 
معنـا و فراینـد ارتباطـی دال و مدلـول و ثمـره  ی نشانه  سـازی گفتـاری و فرامتنـی، در محدودیت  های 
نسـبی  گرایی و عـدم حقیقت  بـاوری تحلیـل گفتمانـی کـه مغایـر با هسـتی و معرفت  شناسـی خویش 
اسـت، نمی  مانـد. بـا اسـتقرار در جغرافیـای توحیـدی، مسـئله  ی انسـان    محـوری و دغدغـه  ی توازی 
سـیر تکامـل راهبـردی را بـا بهره  بـرداری از ظرفیت  هـای نظـری و روشـی تحلیـل گفتمـان آغـاز 
می  کنـد، امـا بـا تأویل و تفسـیر ملازم با عقلانیـت و تاریخی دانسـتن امر دینی در حصـار و تنگناهای 
گفتمانـی اسـیر نمی  شـود. روشـی ترکیبی که بـا تعیین مختصـات مطالعاتی و کرانه  های مسـتعمل از 
مبانـی نظریه  هـا، از مشـروعیت علمـی پژوهـش نمی  کاهد و زمینـه  ای را برای بهره  بـرداری از خصیصه 
کثرت  گرایـی امـر دینـی در تدویـن مدیریـت اسـتراتژیک بـا اعـراض از آشـفتگی و آنارشـی نظـری 
فراهـم می  سـازد. قالب  هـای اسـتعلایی و سـنتی دینـی کـه مفاهیـم را در جایـگاه قدسـی حبـس و 
تثبیـت می  کننـد، بـا تحلیل گفتمـان و پذیـرش چرخه  های گفتمانی کـه تحولات تاریخـی، اجتماعی 
و سیاسـی را در متـن حیـات بشـر توجیه  پذیـر می  کننـد، سـاختار می  شـکنند. در عیـن حـال، بـا 
تأویل  گرایـی و بازتعریـف متکـی بـر هستی  شناسـی توحیـدی و الگـوی روشـی معرفتـی، مسـلح بـا 
عقلانیـت بـه نیـاز امـروزی و عرصـه تعامل زمانـی و مکانـی معاصر پاسـخ می  گویند. فضای سـنتی را 
کـه هویت  هـا، شـخصیت  ها و مفاهیـم را در قالب  های اسـطوره  ای و صرفاً تقدسـی احاطه کـرده و فاقد 
کارایـی سـاخته اسـت، می  شـکند و با بازآرایـی مجـدد و آفرینش معنایـی از تنگنای سـیر تاریخی به 
عرصـه نظـر و عمـل امـروز خویش می  آورد و در انسـدادهای عملیاتـی در دقایق چرخـش راهبردی از 
آنـان بهـره می  جویـد. انتفـاع از ظرفیت  هـای مکتـوم و راهبـردی قابـل تأمـل گفتمان اسـلامی که در 
منازعـه نظـری و عملـی عصر جهانی شـدن در هـر وقفه  ای میان گفتمـان و پادگفتمان، متـن و زمینه، 

قـدرت و اسـتیلا، گفتـار و زبـان می  توانـد فضاگشـایی کند.

هـر مذهـب و تمدنـی از ایـن حیـث کـه خصلـت فراگفتمانی داشـته و بزرگ  تـر از هر خـرده   فتمانی 
اسـت، از تـوان تفسـیری فـوق    العـاده  ای برخـوردار بـوده و به صـورت بالقوه، قـدرت حضـور مؤثر در 
مفصل  بندی  هـای گفتمانـی متعـدد را دارد. مفاهیـم در هـر دوران تمدنی، خصلتـی تفرد  گرایانه دارند. 
هـر مفهـوم مرجـع، حضـور مؤثـر یک یـا چند مفهـوم مرجـع دیگر را نفـی و انـکار کرده و به حاشـیه 
می  رانـد. بدین  سـان، ظاهـراً میـل بـه تکثر  گرایـی بـه معنـای حضـور هم زمـان و هم مـکان مفاهیـم 
متعـدد در یـک دوران تمدنـی منتفـی بـوده و هـر   گونـه تکثرگرایـی لزوماً بـه معنای تکثـر در درون 
مغناطیـس معنایـی یـک مفهـوم مرجع اسـت که امکان و بسـط می  یابد. هـر مفهوم مرجعـی بی   آنکه 
میـل بـه هم  زیسـتی بـا دیگر مفاهیـم رقیب و الزامـات آن  ها را داشـته باشـد، لزوماً تکثرات متناسـب 
بـا منطـق خـود را تمهیـد می  دهـد و فراینـد برجسته  سـازی و حاشـیه  رانی از کارکردهـای انکار  ناپذیر 
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مفهوم مرجـع اسـت  )فیرحی، 138۶(.

از آنجـا کـه مفاهیـم در دوران معاصـر از تعامـل و تقابـل معنایـی شـریعت و دین با مقتضیـات زمانی 
عصـر مـدرن در گفتمان  هـای اسـلامی تولیـد گردیده اند، لذا بـا رعایت اسـتلزامات روش  شناسـی باید 
بـه بررسـی مفاهیـم هـم  ارز در آن گفتمـان تـوأم با اسـتیفا مفهـوم همگرایی مـورد نظـر بپردازیم که 
تبییـن مـوازی و متناظـر مفاهیمـی همچـون نسـبت دیـن و نهـاد دینـی با سیاسـت و نهاد سیاسـت 
و چگونگـی بازتعریـف تکثرگرایـی در هـر اندیشـه سیاسـی، فقهی و دینـی، مولود گفتمانـی در جهان 
اسـلام، تحقیـق را بـه تعییـن مختصات و دقایـق تبیین مفهوم اصلـی همگرایی در سـایر گفتمان  های 
اسـلامی رهنمـون می  سـازد؛ بنابرایـن تبیین مفهـوم همگرایی در بررسـی ادبیـات گفتمان  های جاری 
به مثابـه عمـل سیاسـی و کنـش اجتماعـی منـوط بـه شـناخت رویه  هـای تعاملـی میـان نهـاد دین و 

نهـاد سیاسـت و بـه عبارتـی امـر مذهبی با امر سیاسـی اسـت.

3.ارتباطدینوسیاست

اثبات  کننـدگان ارتبـاط دیـن و سیاسـت بـر ایـن باورنـد کـه چون نـزول دین بـرای هدایـت و تکامل 
بشـر بـوده، نمی  توانـد نسـبت به سرنوشـت انسـان و زندگـی اجتماعی او بی  تفاوت باشـد. اسـتدلال  ها 
می  توانـد بـه ادلـه  ی پیشـینی و عقلـی موسـوم بـه ادلـه  ی فرامتنـی1 و یـا بـه ادلـه  ی پسـینی و نقلی 
موسـوم بـه ادلـه  ی متنـی۲ مبتنـی شـود. بنابرایـن، اندیشـه  های ذیـل ایـن معیارهـا مشـتمل بـر 
حداکثری  هـا، منطقه  الفراغی  هـا و حداقلی  هـا، ممکـن اسـت بـا رجـوع به دلالت  هـای عقلی یا اسـتناد 

بـه نص و سـنت بـه اثبـات ادعای خـود بپردازنـد )حقیقـت، 1383(.

1-3.حداکثریها

از آنجـا کـه اسـلام کامل  تریـن دیـن تلقـی می  شـود، بـه مسـائل سیاسـی و امـور اجتماعـی نیـز بـه  
  صـورت معتنابهـی پرداختـه اسـت. می  تـوان طیـف گسـترده  ای از قائـلان بـه ایـن بـاور را شناسـایی 

کرد  )جـوادی آملـی: 13؛ مصبـاح یـزدی: 19-۲1۰(. اینـان در پی اسـلامی کردن کلیه  علوم انسـانی و 
طبیعـی هسـتند و در پاسـخ بـه پرسـش اصلی کـه چرا تاکنون فیزیک اسـلامی یا سیاسـت اسـلامی 
بـه گونـه  ای کامـل تدویـن نشـده اسـت، پاسـخ می  دهند کـه طبـق اسـتدلال  های عقلی این مسـئله، 
امـری بایسـته اسـت و اگـر تاکنـون محقـق نشـده، دلالت بـر عدم امـکان آن نـدارد. در ایـن رویکرد، 

اسلامی  سـازی معرفـت نقشـی محـوری دارد)حقیقـت، 1383(.

2-3.منطقهالفراغیها

رویکـردی کـه بیـن نـگاه حداکثـری و حداقلـی قـرار دارد. دامنـه  ی امـور غیرمنصوص وسـیع بوده و 
قسـمت اعظـم سیاسـت  های نوعـی از وظایـف حکومـت حقـه قلمـداد می  شـود )نایینـی: 1۰۲-98(. 
اصطـلاح »منطقه  الفـراغ« بـه معنـای حـوزه  ای که شـارع در آنجـا دارای احـکام الزامی نیسـت، به کار 
مـی  رود. مقتضیـات زمانـی و مکانـی، مسـتدعی وجـود چنین فضای بـازی در حوزه  ی دین و مسـتلزم 
نقـش اجتهـاد و انفتـاح بـاب آن هسـتند. در نظریه  ی دولـت انتخابی اسـلامی، مبنای فوق به مسـئله 
ثابـت و متغیـر در شـریعت پیونـد می  خـورد. حـوزه  ی منطقه  الفـراغ کـه لازم اسـت بـر اسـاس اصول 

1  Meta-Textual
2  Textual
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کلـی و ثابـت دیـن اشـباع شـود، جـزء احـکام متغیـر شـریعت اسـت و از اسـتلزامات خـاص زمانی و 
مکانـی تأثیـر می  پذیـرد   )صـدر: ۴۰۲- ۴۰۰(؛ بدیـن لحـاظ اسـت کـه می    تـوان این    گونـه احکام را 
شـرعی نامیـد. بـر اسـاس ایـن دیدگاه، اهـداف و وظایـف دولت اسـلامی عبارت اسـت از بیـان احکام 
شـرعی یعنـی قوانیـن ثابـت دینـی، وضـع تعالیـم کـه بقـای آن به ظـروف زمانـی و مکانی و شـرایط 
بسـتگی دارد، تطبیـق احـکام شـرعی اعـم از ثابـت و متغیـر بر امت، قضـاوت بر خصومت  هـای افراد و 
دولـت بر اسـاس احـکام ثابـت و تعالیم متغیـر   )کدیـور: 1۶3-1۶۶(. منطقه  الفراغی  ها، دایـره  ی احکام 
غیرالزامـی شـرع را کـه بـه زمـان و مـکان وابسـته اسـت، وسـیع  تر از حداکثری  هـا و دایـره  ی احـکام 

الزامـی شـرع را نسـبت بـه حداقلی  هـا گسـترده  تر می  بینند.

3-3.حداقلیها

مطابـق ایـن منظر، ترسـیم نظام سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی را نمی  بایسـت از دین انتظار داشـت. 
نـگاه بـه دیـن حداقلـی و معطوف بـه مبدأ و معاد اسـت. بر این اسـاس، بسـیاری از امرهـا و نهی  های 
صادرشـده در بـاب اجتماعیـات بـه معنـای عـام ارشـادی اسـت   )شبسـتری: ۲۲8-۲3۰( دین اساسـاً 
امـری اخـروی محسـوب می  شـود. فقـه مجموعـه  ی احکام اسـت و حکم بـا برنامـه تفـاوت دارد. امور 
فقهـی بـه    منظـور تنظیـم و برنامه  ریزی معیشـت دنیـوی کافی به نظر نمی  رسـد، چراکـه کارکرد آن 
رفـع خصومـات اسـت   )سـروش: ۲51-۲57(. ریشـه  های فلسـفی سکولاریسـم و بلکه علـت اصلی آن 
را بایـد در نظریه  هـای محـض فلسـفی در باب ذوات اشـیا جسـتجو کـرد. هر چیزی کـه از پیش خود 
ذاتـی و ماهیتـی داشـته باشـد، دیگـر نمی  توانـد بالذاتـه دینـی شـود، چراکـه یـک چیـز نمی  تواند از 
دو ذات و ماهیـت برخـوردار باشـد. لـذا جامعه  شناسـی ذاتـاً دینی یا فلسـفه ذاتاً اسـلامی یا مسـیحی 
نمی  تـوان داشـت، همچنـان    کـه حکومـت بالذاتـه دینـی هـم قابـل تصـور نیسـت. مبنای دیگـر این 

مدعـا، ضـرورت جدا کـردن ذاتیات دینـی از عرضیات آن اسـت   )سـروش: ۴39-۴38(.

تمامیت  خواهـی حکومـت دینـی مبتنـی بـر تقدم وحی بر عقل اسـت که عمـلًا به نفی اسـتقلال عقل 
می  انجامـد. ازایـن  رو، بـا نفـی مرجعیـت نهایـی دیـن، بـر تقـدم عقل بـر نقل تأکیـد می  شـود   )ضاهر: 
۶۲(. از منظـری دیگـر، نبـوت پیامبـر  )ص( در مرحلـه خاصی پایـان یافته و عقل بشـری جایگزین آن 
شـده اسـت )اقبـال: 1۴۴-1۴۶(. آمـوزش نـوع زندگـی از جانـب دین لغو اسـت و اصولاً دیـن و دنیا دو 
مقولـه جـدا محسـوب می  گردند. پـس همان  گونه کـه پیامبـران درس چوپانی و آشـپزی نداده  انـد، امور 

سیاسـت و اقتصـاد را هـم به خودمـان واگذارده  اند )بـازرگان، 1371(.

نگـرش حداقلـی، اساسـاً بیـن دیـن و سیاسـت ارتباطـی نمی  بینـد، هرچنـد در طیـف ایشـان نیـز 
تفاوت  هایـی مشـاهده می  شـود. البتـه در جامعه  هـای سـکولار، کسـی بـا خـدا عنـاد نورزیـد، بلکه به 
دشـمنی بـا کسـانی رفـت که بـه نـام حکومـت خـدا، حکومـت می  کردنـد   )سـروش: ۴۲9(. برخی از 
فرقه  هـای صوفیـه نیـز اعتقـادی بـه رابطـه دین و سیاسـت ندارنـد، چراکـه در اصل سیاسـت را امری 
دنیـوی و دنیـا را فانـی می  بیننـد. فردگرایـی اخلاقـی مبنـای فکـری ایشـان تلقـی می  شـود و تکامل 
معنـوی و روحانـی فـرد اصالـت دارد. زاویـه  ی دیـد آن  هـا بـه شـریعت بـه شـکلی اسـت کـه اجازه  ی 
برجسـته شـدن ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی در دیـن را نمی  دهـد   )حقیقـت، 1383(. نکتـه  ی حائـز 
اهمیـت در ایـن نـوع سکولاریسـم آن اسـت که نهـاد دین ضرورتـاً به حاشـیه و انزوا رانده نمی  شـود، 
بلکـه ممکـن اسـت همچـون دیگـر نهادها به حیـات خود ادامـه دهد و نقشـی خـاص را در حاکمیت 
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فرهنگـی و اجتماعـی ایفـا کنـد )نصـر، 138۲: 181(. همان  گونـه کـه روسـو بـرای دیـن مدنـی1 نیز 
نقشـی خـاص قائـل اسـت و ایـن مسـئله را بـا سکولاریسـم۲ منافـی می  پنـدارد و حتـی بـر ایـن باور 
اسـت کـه هیـچ جامعـه  ای که مذهب اسـاس آن نباشـد تاکنـون ایجاد نشـده یـا پابرجا نمانده اسـت 

  )روسـو، 1379: ۴9۶(.

4.گفتمان  هایبدیلاسلامیمعاصر

بدیـل،  گفتمان  هـای  به  مثابـه  نوبینادگـرای  و  مـدرن  سـنت  گرایی  بنیادیـن  رویکردهـای  گزینـش 
بـه    مقتضـای مقبولیـت عمومـی در گسـتره  ی مطالعـات اسـلامی معاصـر به  منظـور ادراک- فضـای 
غیریـت تمهید شـده اسـت. بـا تنـوع اولویت  هـای نظـری و عمل  گرایانه، می  تـوان گونه  هـای متکثر را 
جهـت صورت  بنـدی گفتمانی در اندیشـه اسـلامی ترسـیم کـرد که بر حسـب ضرورت تبییـن مفهوم 

همگرایـی در بحـث حاضـر، بـه بررسـی اسـتیلای مفهومـی در رویکـرد ذیـل می  پردازیم.

1-4.سنت  گراییمدرن

امتـزاج مفاهیـم بنیادیـن فقـه سـنتی بـا بهره  منـدی از ابـزار مدرنیتـه در بسـتر اسـلام سیاسـی، بـه  
  منظور کارآمد  سـازی سـاختارهای متقدم و سـنتی را می  تـوان کارویژه  ی این رویه تلقـی کرد؛ گونه  ای 
فراگیـر کـه قامت حاکمیـت دینی را در ساختارسـازی  های متأخـر بورو  کراتیـک و تکنوکراتیک با اتکا 
بـر فحـوای فقهـی بازپیکربنـدی می  کنـد. شـئون تقیینی و قضایـی از ماهیتـی درون  زا و برسـاخته  ی 
ارکان ایدئولوژیـک مسـتحیل بـوده کـه در عرصـه  ی پیاده  سـازی اجرایـی بـا سـخت  افزارهای عصـر 
مدرنیتـه و دیدگاهـی پوزیتیویسـتی ادغـام می  گردنـد؛ ترکیـب ناهمگنـی کـه فراتـر از هویت  سـازی 
متأخـر و زایـش راهبردهـای جریان  سـاز به تثبیت وضـع موجود می  انجامـد. بازتولید معانـی بدوی در 
مصادیق متکثر، مسـتلزم اقتضای زمانی و مکانی اسـت. نشانه  سـازی مسـتمر به توجیه عملکرد و کار 
قـدرت محـاط در امر دینی مسـاعی می  کند و شـکاف اسـتراتژیک بـا اهداف ذهنی مدرنیسـم در عین 
بهره  بـرداری از دسـتمایه ای ابـزاری، بـه شـکل  گیری فضایـی   می  انجامـد که مظاهر سـطحی و شـکلی   
را منتشـر می  سـازد. حـال آن  کـه چشـم  انداز و صـور انتزاعی سـنت را خاسـتگاه خود تلقـی می  کنند.

اختـلاط نامأنـوس حاصلـه، فاقـد کارکـرد توسـعه  زا بـوده و سـبک  های نویـن را بـه    جـای تقویـت 
در سـنت  گرایی، اسـتحاله می  کنـد. تـداوم حیـات معنایـی، منـوط بـه مشـروعیت سـاختار قـدرت و 
سـازمان  دهی خط  مشـی ها هم  سـو بـا تنازع مسـتمر اصـول بنیادیـن ایدئولوژیـک با جهـان بیرونی در 
عرصه  هـای متکثـر و متنـوع اسـت. بر این سـیاق، هنجارگرایی و قاعده  سـازی درون دینی مسـتغنی از 
نشـانه  ها اولویـت می  یابـد و توسـعه  ی فزاینـده  ی سـاختارهای بومـی، به    منزله غایت اسـلام سیاسـی 
ترسـیم می  شـود و تـلاش در تولیـد فضـای درونی  شـده، ضمـن کارآمـدی متـرادف ارزش اصیل نمود 
پیـدا می  کنـد. بازنمایگـی تحـولات در تطبیـق بـا مبانـی ایدئولـوژی و باورهـای اصیـل، تصویـری از 
دگردیسـی مفاهیـم بـا حفـظ فضـای اجتماعی را ترسـیم می  کند؛ رویـه  ای که به مهـارت حاکمیت بر 
پایـه روشـی تلفیقـی بـا هویـت سـنتی دلالـت می  کند. تفکـرِ صرفـاً ایدئولوژیـک و فقهی از یک    سـو 
و نگرش  هـای واقـع    گرایانـه  ی مدرنیتـه و منحصـراً عینـی از سـوی دیگر، بـه تعـارض و تناقض مبتلا 
می  شـوند و برسـاختگی ماهیتـی چندپـاره و مختلـط و عمل  گرایـی تطبیقـی بـا آن، بـه وانمودگـی و 

توجیـه تغییـرات و حفـظ آنچـه هسـت، می  انجامد.

1  Civil Religion
2  Secularism

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت
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2-4.بنیادگراییونوبنیادگرایی

رویکـردی اسـت کـه با برجسـتگی ابعـاد ایدئولوژیـک متناظر بر تغییر و واسـازی سـاختار موجود 
مبتنـی بـر مبـارزه و اقدامـات افراطـی عمل  گرایانه، به تعارضـات و تفاوت  های مفهومـی در محیط 
معنایـی پاسـخ می  دهـد. خاسـتگاهی کـه فقدان  های عینـی را با پوشـش انتزاعی و تولیـد معنای 
ذهنـی ترمیم می  سـازد و در دو آسـتانه  ی انفعال عملکـردی و افراط عجولانـه  ی انقلابی در تمهید 
اسـت. بـا مسـاعی بـر تجدیـد سـاختار، رجعـت بـه لایـه  ی تاریخـی هویت  سـاز و احیـای شـکوه 

اسـلامی را تأکیـد مـی  ورزد و ترغیـب بـه نیسـتی، تکامل هسـتی  گرایی را رقـم می  زند.

وجـه غالـب اسـتغنای تئوریـک، محـدود بـه عالـم درونی شـده و بـا آمیـزش مؤلفه  هـای متکثر 
بسـتر بیرونـی و زمانـی، مختصـات نظـری تدویـن راهـکار عملـی را تدارک می  سـازد. شـاخص  
  هـای متعـددی کـه سـطوح تحلیـل، بازیگـران و فرآینـد، عرصه  هـا و زمینه  هـا را در قالب  هـای 
روش شناسـی درمی  آمیـزد و هویـت التقاطـی برسـاخته بـر رادیکالیسـم اسـلامی را در تقابـل 
بـا گفتمـان مسـلط صف  آرایـی می  کنـد. اتـکا بـر شـوکت و جـلال معـارف ایمانـی  ، مطلوبیـت 
تجدیـد بنـای سـعادت را بـر خاکسـترهای شـقاوت حفظ حیـات موجـود بازتولید می  کنـد. این 
اسـت وجـه تفـاوت تاریخ  گرایی ایدئولوژیـک بنیادگرایی با ماتریالیسـم تاریخی و جامعه  شناسـی 

سیاسـی کـه بـر لـزوم تکامـل هسـتی تأکیـد می  ورزند.

سـطح تحلیـل کلان بـر سـاختار ملـی و حاکمیـت و سـطح خـرد بـر فـرد دلالـت می  کنـد کـه 
بـا شـاخص  های اثربخـش بازیگـران جهانـی متعیـن قدرت  هـای بـزرگ، منطقـه  ای و بومـی در 
زمینه  هـای اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی و امنیتی، سـاخت ذهنـی و عملکرد عینی 
را تولیـد و مفهوم  سـازی می کنـد. صورت  بنـدی متغیرهـای اصلی بـه پردازش گزینه  ها و ترسـیم 
دامنـه  ی اثربخشـی ترتیبـات در روش  شناسـی رفتارگرایـی، انتقـادی، خـرد و پساسـاختارگرایی 
تأمـل می  کنـد. اسـتقرای مسـتدل و اسـتنتاج مفاهیم بـدوی، الگـوی جهان  شـمولی را به  منظور 
تفسـیر از اراده تغییـر بـه دسـت می  دهـد کـه دامنـه  ی نوبنیادگرایـی اسـلامی را حتـی فراتر از 
مرزهـای سـرزمینی و اعتقـادی بـر عمـوم جوامـع بـا تبعیـت از چارچـوب تبعیضـی و منفک از 
گفتمـان فراگیـر می  گسـترد؛ تحولات مفهومی که ریشـه  های سـرزمینی و اثرات فرامـرزی دارد. 
تمایـل بـه ساختار  سـازی عظمـت اسـلامی بـا ابتدایی  تریـن ویژگی  هـای فطری و حیات بشـری 
کـه متنـازع با سـایر ابعاد توسـعه یافتـه را در قلب مفاهیم موجود و تحول به   سـوی تفسـیرهای 

ایمانـی پدیـدار می  کند.

رویکـرد بنیادگرایـی قـادر و قائل به تثبیـت حاکمیت نبـوده و جریان  های انشـعابی انقلابی  گری 
و تغییـرات بـی    ثبـات را پـی می  گیـرد، مولـد نهضت محسـوب می  شـود و شـأن نظام نـدارد. به  
  رغـم تشـابه طیفـی، بـا سـنت  گرایی مـدرن متفاوت اسـت و بـه    رغم تحدیـد عقلانیـت دینی و 
اسـتحاله در تقلیل  گرایـی ایدئولـوژی، در اهداف و منابـع تعارض دارند. پارادوکـس نهضت-نظام 

گویـای دو روی تفسـیر مضیـق ایدئولوژیک در دو نحله  ی اخیرالذکر اسـت.
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5.طرحیدرگفتماناسـلامینوینواندیشهیهمگراییدرعصرجهانی

گفتمـان اسـلامی کـه تمایـل به حضور در عرصـه  ی روابـط بین گفتمانی در عصـر جهانی دارد، 
درصـدد احـراز شـرایط در وضعیـت جدیـد، خصائـص بازدارنـده و تقلیل  گرایانـه  ی بنیادگرایی 
بازدارنـده  ی  ویژگـی  می  کنـد.  جایگزیـن  کثرت  گـرا  راهبـردی  مؤلفه  هـای  بـا  و  دفـع  را 
خودشـیفتگی1 کـه از آسیب  شناسـی کارکردهـای ایدئولـوژی حقیقت  پنـدار تلقی می  شـود، در 
ضـرورت حضـور مؤثـر گفتمـان اسـلامی نویـن در منظـر جهانـی تعدیل و بـه الـزام تبعیت از 
یادگیـری بین  گفتمانـی در حصـول توسـعه  ی پایـدار انسـانی اصلاح می  شـود. ایمـان تجویزی 
منتـج از تولیـد معنـای اسـتعلایی کـه در کنش  منـدی اجتماعی شـکننده و دارای گسسـت با 
اهـداف توسـعه انسـانی و چندرویکردی اسـت، به تولید ایمـای حاصل از مفهوم  سـازی کارآمد 
مبتنـی بـر نـص و تأویل از سـنت و طریقت نبوی و علـوی تعالیم تغییر می  یابـد. در عین حال، 
مختصاتـی کـه نـص در گفتمان اسـلامی احیـا و تدوین می  کنـد، دایره  ی بازیگری را ترسـیم و 
مانـع ازخودبیگانگـی۲ می  شـود. بنیان  هـای هستی  شناسـی مکتـب، تولیـد معنا را در بازسـازی 
ارکان معرفتـی و رجعـت بـه مبانی غنـی درون گفتمانی ایجـاب می  کند و اسـتحاله  ی فرهنگی 
مفاهیـم در هجـوم سـاختار معرفتـی گفتمـان فراگیـر را مانـع می  شـود  . پـروژه  ی رجعـت بـه 
تولیـد فضـای گفتمانـی کـه در کنتـرل ابعـاد هم  گرایـی تصور می  شـود، در تقـلای معقولی در 
میانـه ی   خودشـیفتگی و ازخودبیگانگـی به مثابـه فرهنـگ گفتمانی نهادینه می  شـود؛ فرهنگی 
کـه متضمـن انسـجام درونـی حول کارکرد توسـعه محـور دین در متن اجتماع بشـری اسـت. 
تعامـل بین  گفتمانـی در تغییـر ادبیـات تک  صـدا به ظهـور گسـتره ی چندصدایـی نتیجه  محور 
اقتضائـات  نمـودن  به  منظـور  معنایـی جهانشـمول،  منظومه  هـای  اثبـات  و  گفتگـو  تحقـق  و 
مـورد پسـند بـوم  آورد منتهی می  شـود. تولیـد شـبکه  های ارزش  آفرین بـا گونـه  ای از یادگیری 
گفتمانـی عجیـن اسـت که در بسـتر پذیرایـی از مفاهیم گفتمـان دگر حاصل می  شـود و بازی 
می  کنـد و ایـن امـر تحقـق نمی  یابد مگر با بومی  سـازی مفهـوم در جغرافیـای فرهنگی گفتمان 
خـودی. دامنـه ی اعتـدال میـان اصول یادگیری و اسـتحاله تدریجـی، پرهیز از همگون  سـازی3 
و اسـتظهار بـه منابـع ملـی و داخلـی هویتـی تعریـف می  شـود. مفهـوم در فضـای معرفتـی و 
هویتـی ملـی تولیـد و در عرصـه جهانـی کارکـرد خواهـد داشـت. همگرایـی ناظـر بـر تجمیع 
شـاخص  های بین  الاذهانـی ملـی و بـوم  آورد در برسـاخته شـدن هویـت در گفتمان اسـلامی به  
  منظـور فضاگشـایی در عرصـه  ی فراملـی و جهانی اسـت. هم  گرایـی از ذهنیت ساختارگشـایی 
توحیـدی آغـاز و در فصـل مشـترک تعبیـر و تأویـل نتیجه  گرایـی از مفاهیمی هماننـد برابری 
و آزادی بـا گفتمـان مسـلط، بـه مجادلـه    معنایـی می  پـردازد. بـه ازای نفـی واژگان راهبردی 
در گفتمـان اسـلامی، بـه اثربخشـی و تعمیـق اسـتراتژیک آنـان همـت می  گمـارد. چرخـه  ی 
تولیـد معنـا در بنیادگرایـی و نوبنیادگرایـی اسـلامی کـه بـه ظهـور بی  عدالتـی، عـدم تحقـق 
آزادی، ضدیـت غیرمنطقـی بـا حقـوق بشـر می  انجامـد، رویـه  ی مخـدوش و ناقـص تعالیـم 

1  Narcissim
2  Alienation
3  Assimilation
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دینـی اسـت کـه تقابـل بـا دگـران گفتمانـی، عملکـرد ایـن نحله  هـا را بـه باورهـای بـا ظاهـر 
از  ایـن دسـته  اعتبـار  و  دینـی و عملکردهـای ضددینـی می  رسـاند. مشـروعیت، مقبولیـت 
خرده  گفتمان  هـای اسـلامی را زایـل و گفتمـان فراگیـر غالـب مدرنیسـم و لیبرال دموکراسـی 
را در قبـال پادگفتمـان دینـی و بـروز جریان مقاومت ایمن می  سـازد. لکن، در ساختارگشـایی 
معنایـی گفتمـان اسـلامی نویـن مـورد تعریـف، تعمیـق همـان مفاهیـم کاربـردی در گفتمان 
مسـلط مـورد اهتمـام قـرار می  گیـرد و مسـاعی بـر بازتعریـف سـویه  ی کاربـردی مفاهیـم و 
مفصل  بنـدی راهبـردی صـورت می  پذیـرد. ویژگـی معرفتـی متمایـز گفتمـان اسـلامی نویـن، 
بـا گفتمـان  ازخودبیگانگـی، خود  شـیفتگی و همگون  سـازی  نفـی و غیریت  سـازی خصائـص 
فراگیـر لیبـرال دموکراسـی و تأمـل هم  گرایانـه، کثرت  گـرا و کارکـردی در تولیـد منظومـه  ی 
معنایـی و فضاگشـایی برسـاخته از تأویـل عقلانـی و تعاملـی بـا وضعیت  هـای معاصـر اسـت. 
طبعـاً در چنیـن فضایـی کـه قـدرت به سـطح تولیـد معنـا ارجـاع دارد، توزیع آن در مقایسـه 
بـا کثرت  گرایـی مـدرن1 بسـیار متکثر  تـر محسـوب می  شـود و همیـن پراکندگـی فزاینـده بـه 
شـکل  گیری هژمونی  هـای مـوازی می  انجامـد کـه هرکـدام اقتضـا و چارچـوب خـاص خـود را 
می  سـازند   )معینـی، 1385(؛ بنابرایـن عرصـه  ای گسـترده بـرای بازیگـری گفتمان  هـای متنوع 
تمهیـد می  شـود کـه هر یک بـه دنبال کسـب جایـگاه هژمونیک هسـتند. چرخـه  ی هژمونیک 
از تثبیـت مسـتمر یـک گفتمـان ممانعـت می  کنـد و طرح  ریـزی مفصل  بندی  هـای متأخـر، 
تسـلط فضـای معنایـی گفتمـان بدیـل و تفـوق آن بـر گفتمـان فراگیـر، حصـول بـه جایـگاه 

هژمـون را محتمـل می  سـازد.

مفهـوم و عنصـر قابـل تأمـل دیگـر که می  بایسـت نسـبت معنایـی آن بـا مفهـوم همگرایی در 
گفتمـان اسـلامی نویـن تعریـف شـود، مفهـوم سیاسـت اسـت. هنگامـی   کـه قـدرت به  صورت 
گفتمانـی فهـم شـود، سیاسـت نیـز به مثابـه نـزاع گفتمان  هایی قلمداد می  شـود کـه درصددند 
بـا مفصل  بنـدی دال  های شـناور، هژمونی خود را ایجـاد کنند. وقتی قدرت به  عنـوان توانمندی 
تعریـف کـردن تفسـیر شـود به  تبـع آن سیاسـت نیـز نـزاع معناهایـی محسـوب می  شـود کـه 
در طرح  هـای سیاسـی قبلـی نسـبتاً ثابـت مانـده و می  بایسـت بـا کاربسـت مجـدد و ترغیـب 
دیگـران بـه پذیـرش اعتبارشـان و تثبیت آن  هـا در معنایی به  نسـبت قطعی بازتعریف شـوند و 
بـه بخشـی از ادبیـات زندگی روزمره مبدل شـوند )نـش، 1385(؛ بنابراین ظاهـراً وارد عصری 
شـده  ایم کـه در آن شـیوه  های بازنمایـی بـر شـیوه  های تولید معنـا ارجحیت یافته و توسـل به 
دارایـی گفتمانـی و ثروت  هـای مفهومـی، جایگزیـن ثروت  های مـادی و حکومتی محض شـده 

اسـت )تاجیک، 138۶: 5۶-5۰(.

هـر مفهـوم و امـر گفتمانـی می  توانـد سیاسـی تلقی شـود. درواقـع سیاسـت۲ مفهومـی ثانویه و 
برسـاخته از امـر سیاسـی3 محسـوب می  شـود. در پیونـد مفهـوم سیاسـت و هم  گرایـی در عصـر 
جهانـی و گفتمـان اسـلامی نویـن، سیاسـت بـه هم  گرایـی گفتمان  هـا و نهادهایـی اشـاره دارد 

1  Polyarchy
2  Politics
3  The Political
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کـه درصـدد برقـراری یـک نظـام خـاص و سـامان  دهی بشـر در وضعیتـی اسـت که همـواره به 
دلیـل تأثیـر   پذیـری از وجـه امـر سیاسـی به  طـور بالقـوه منازعـه  ای تصـور می  شـود؛ منازعه  ای 
مفهومـی کـه جایگزیـن ضدیـت ایدئولوژیکـی در عرصـه گفتمانـی شـمرده می  شـود. چرخـه  ی 
حـذف    ناشـدنی امـر سیاسـی، سیاسـت، امـر سیاسـی یـا کشـمکش، هژمونـی، کشـمکش، بـا 
اعتقـاد بـه امکان  پذیـری حـذف آنتاگونیسـم1 و در عیـن حـال تصدیق فـرض عقلانیـت به  جای 
اجمـاع بـر اصـول سیاسـی و اخلاقی، هم  گرایـی را به اجماع منازعـه  ای محدود کـرده و تا حدی 

.)mouffe, 2007: 42-43( توافقـی و متعـارض تلقـی می  شـود

همگرایـی در گفتمـان اسـلامی نویـن به اهرم موازنـه  ی معکـوس و تعادل  بخش می  ماند کـه در میانه  ی 
عرصـه  ی آرمان  گرایـی و واقع  گرایـی، بـر پایـه  ی هستی  شناسـی توحیـدی، در حـال منازعـه  ی مفهومی 
بـا گفتمان  هـای رقیـب اسـت. تبییـن روابـط معنایـی میـان مفاهیـم هم  گرایی، قـدرت، سیاسـت و امر 
سیاسـی، بـه ترسـیم مختصـات کرانه  های ایـن تقابل بیناگفتمانـی تأمل می  کنـد؛ چراکـه به  رغم تغییر 
صـور مفاهیـم ازجملـه قـدرت، جامعه انسـانی را گریـزی از مناسـبات و روابط قدرت نیسـت. خـروج از 
مـدار یـک چهـره از قـدرت، بـه    منزلـه ورود به حریم چهـره  ای دیگر از قدرت اسـت )تاجیـک، 138۴(. 
از آنجـا کـه هـر کنـش کارآمـدی بـا زمینـه به سـان قرائـت و نشـانه  ی جدیـدی رخ می  نمایـد، گونه  ای 
از امـر سیاسـی می  شـود. کارکـرد و حصـول نتیجـه  ی تقابـل با اسـتیلا، همچنان کـه در بررسـی تاریخ 
اسـلام و تئـوری تغییـر و بقـا در گفتمان نبـوی و علوی ارزیابی گردید، نقشـی اصلـی در تفوق گفتمانی 
و از ضروریـات و الزامـات تولیـد فضـا تلقـی خواهـد شـد. عرصـه  ی ظهور گفتمـان اسـلامی در پذیرش 
فرهنگ  هـا و گفتمان  هـای بدیـل تعریـف می  شـود. ارتقـای سـطح بازنمایگـی از واژگان، تکامـل قـدرت 
گفتمـان بـه اسـتیلای فراگیـر را منجـر می  شـود. هـر فعـل و عملـی قابلیـت وانمودگـی به  مثابـه متـن 
جدیـدی در گفتمـان اسـلامی می  یابـد. پس مفهـوم گرایی در عرصه  هـای متنوع و قابلیتـی کثرت  گرا با 
اسـتلزام بـه نتیجه  گرایـی و کسـب غایت تبیین می  شـود و چرخـه  ی بازتولید قدرت نوظهور تا رسـیدن 
بـه مقـام هژمونـی و حرکـت اسـتدراجی از قـدرت تـا اسـتیلا، تداوم مسـتمر تاریخـی پیـدا می  کند. بر 
ایـن سـیاق، انتظام  بخشـی مفاهیـم در ثبوت صفـات هم  گرایی در نهاد سیاسـی متکثـر، در منظر درونی 
شـکل می  گیـرد. نظـم و ثبـات و ترتیبـات متأخـر آن درونی می  شـود. مفاهیـم تکاملی هستی  شناسـی 
اسـلام نیـز در میانـه  ای متعـادل، در متن اجتماع مسـتقر می  شـود. شـأن گفتمانی اسـلام  گرایی مانع از 

بـروز افراط  هـا و تفریط هـای معنایـی از ارکان جهان  بینـی مکتـب می  شـود.

متناظـر بـا آن، تحقـق اسـتقرار دیـن در اجتمـاع بشـری مبتنی بـر تثبیت کارکـردی مفاهیـم ازجمله 
آزادی، عدالت، برابری و تعالی بشـری در هم  زیسـتی با ادبیات توسـعه  ی پایدار انسـانی و مرز مشـترک 
معنایـی بـا مبانـی سـایر گفتمان  هـا عینیـت می  یابـد. تأویـل متفـاوت گفتمان اسـلامی نویـن از نص و 
سـنت، نسـبت به گفتمان  های بدیل اسـلام سیاسـی و بنیادگرایی، مفهوم همگرایی را در ساختارگشایی 
مفهومـی و فضاشـکنانه  ی مسـتلزم عقلانیت بازتعریف می  کنـد. دلالت بر امکان بسـط مباحثه بینامتنی 
بـا گفتمـان لیبـرال دموکراسـی در محـور نـزاع تولید معناسـت. این مجموعـه از اسـتدلالات، در نهایت 
شـکلی از باهم  بودگـی سیاسـی را اسـتنتاج می  کنـد کـه درون آن مجموعـه  ای از خـود و دگـران ذیـل 

1  Antagonism
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یـک هژمونـی مشـخص مفصل  بنـدی شـده  اند و سـویه  های هدف  منـدی دارنـد و وفـاداری آن  هـا بـه 
.)Laklau and Mouffe, 1985:100(   باهم  بودگـی در تعـارض با همایـش مدنـی نیسـت

کارگـزاران از مقصدهـای ایدئولوژیکـی مختلفـی برخـوردار هسـتند و به  منزلـه یکـی از اعضـای خانواده 
طبقاتـی اجتماعـی، ملـت، نـژاد یـا به  عنوان تماشـاچی ظریـف، فراخوانده می  شـوند و در ایـن فراخوانی  
  هـا، ذهنیت  هـای متنوعـی کـه در درون آن  هـا و بـه اعتبار دلالت  های متقابلی که سـاخته شـده اسـت، 
حیـات می  یابـد و مسـئله  ی محـوری، تعییـن رابطـه  ی عینـی میـان ایـن اصول ذهنـی یا عناصر اسـت 

.)Barrett, 1991,:238(

مذهـب در قالـب گفتمان اسـلامی، بـا دو چهره  ی اعمـال قدرت در برسـاختن واژگان از بـالا و فن  آوری 
قـدرت در پـژواک خواسـت عمومـی از پاییـن، رخ می  نماید. از چنیـن منظری، اسـتیلای گفتمان غالب 
منـوط بـه نظـارت بـر پادگفتمان  هـای موجود در فضـای معرفتـی جامعه اسـت؛ تفوقی کـه در پذیرش 
تعارضـات درونـی متجلی می شـود. ضمن اسـتمرار حیات کثرت  گرایـی معنایی گونه  ای از انتظام  بخشـی 
مؤثـر بـه نظـارت میـدان عمـل می  پـردازد. مضـاف بـر آن، کنتـرل اراده و خواسـت عمومی نیـز مکمل 

ثبـات گفتمـان فراگیـر خواهد بود.

در ایـن تعریـف از قـدرت گفتمـان، رویکـرد قـدرت صرفاً اقتـدار و انقیاد نیسـت، بلکه به طـور عمده به 
یـک وضعیت اسـتراتژیک پیچیـده در جامعه   ای معین اطلاق می  شـود. اتخاذ چنیـن رویکردی مقاومت 
را همـراه و هم  نشـین قـدرت سـاخته و منظومـه  ی معنایـی آن را مسـتحیل می  کنـد. در ایـن شـبکه  ی 
معنایـی، نقـاط مقاومت همـواره حاضر بـوده و دارای ویژگی  های متنوعی هسـتند، آمـاده برای مصالحه 
و توأمـان کاسـتی ناپذیـر و قربانـی طلـب. به  طورمعمـول، ایـن مقاومت  هـا در زمـان و مـکان پخـش 
هسـتند و تقریباً هیچ  گاه گسسـت  هایی ریشـه  ای و تقسـیمات دقیق ایجاد نمی  کنند و سـوژه  ای خاص 
کـه آن را بازنمایـی کنـد نیـز وجـود نـدارد. ایـن گونـه  ای از قـدرت در گفتمان می  شـود که از سـوژه به 
سـوژه حرکـت می  کنـد و رابطه ی سیاسـی سـوژه با سـوژه را برقـرار می  سـازد؛ در طبیعت جسـمانی به 
شـیوه  ای فراگیـر نفـوذ می  کنـد و بـدون سـرکوب متقاعد  کننـده اسـت؛ کنش  های سـرکوب  گر خـود را 
روی احساسـات و روی حـوزه رفتـاری اعمـال می  کنـد. بـه    این  ترتیـب، قـدرت شـرایط حبـس دائـم و 
تاکتیک  هـای عـام مطیع  سـازی را ایجـاد می  کنـد که بـه آن اجازه می  دهـد در پیکر جامعـه همانند یک 

داده  ی قابـل قبـول و مثـل یک سـنت، خـود را بازتولید کند )فوکـو، 1979(.

تولیـد چنیـن فضایـی برآمـده از گفتمـان اسـلامی نویـن، ضمـن زدودن فضـای سـنگین ایدئولوژیک، 
هنجارهـای دینـی و توحیـدی را در صورت  بنـدی مفاهیم کاربـردی همچنان به  مثابه ارزش  های مسـلط 
مقبـول و مشـروع جلـوه می  دهـد؛ گره  هـای ایجابـی را در پیدایـش زنجیـره  ای همگـون از هویت  هـای 
متمایـز، به  منزلـه کارویـژه همگرایـی در نظـام اندیشـگی گفتمـان اسـلامی نویـن تـدارک می  بینـد؛ 
چرخـه  ی تولیـد معنـا در گفتمـان از طریـق پیونـد یـک دال بـا مدلول  هـای متنـوع ادامـه می  یابـد و 
یکپارچگـی نشانه  سـازی کـه منشـأ فعلیـت ضدیت  سـازی اسـت، فـرو می  ریـزد و بدین  سـان گفتمـان 
اسـلامی نویـن بـه معمـاری و طراحـی وضعیت ذهنـی سـوژه اجتماعی می  پـردازد. دیگر تمایـزی میان 

عناصـر زبانـی و فرازبانـی نمی  یابیـم و معانـی در کاربـرد آن  هـا سـاخته می  شـوند.
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نتیجهگیری

تعالـی موقعیـت فردگرایـی در اسـلام و بازتعریـف مسـئولیت و ارتبـاط مسـتقیم بیـن خدا 
و فـرد انسـانی، بـا تقلیـل پیش  فـرض نهادگرایـی میانجـی، انسـان را در مرکز جامعـه قرار 
می  دهـد و کارکردگرایـی را متوجـه اعمـال وی می  کنـد. گرایـش ذاتـی امـر دینـی بـه 
تقـدم جایـگاه انسـان تأکیـد می  کنـد و اسـلام حقـوق بنیادینـی را بـه فـرد انسـانی و نـه 
بـه هویت  هـای جمعـی اعطـا می  کنـد. اعطـای ایـن حقـوق بـه انسـان در صیانـت از شـأن 
خلیفـه  ی الهـی در اسـلام  ، اگرچـه بـا مفروضـات متفـاوت، اشـتراک کارکـردی بـا مبانـی 
توسـعه  ی پایـدار انسـانی در فراروایـت گفتمان  هـای مسـلط جهانـی و لیبـرال دموکراسـی 
دارد. اسـلام دینـی بـا تکثرگرایی حقوقـی و پویایی اسـتراتژیک تأویل می  شـود که کارکرد 
توان  مندسـازی در تطابـق و تفـوق در مقتضیـات تاریخـی را بازتولیـد می  کنـد. اندیشـه  ی 
هم  گرایـی و تقویـت اقتـدار حکم  رانـی، امـری برسـاخته از عقلانیت تلقی شـده و تولید فضا 
را فراتاریخـی ندانسـته و سـیر تحـولات را اثربخش برمی شـمرد. بـر این مبنـا، ایدئولوژی  ها 
از تخلیـص ذاتـی برخـوردار نبـوده و بـه تناظـر وضعیت  هـای اجتماعی و فرهنگـی، از تلون 
معنـا آکنده هسـتند. در غایت اندیشـه  ی هم  گرایی  ، صورت  بندی مفاهیم توسـعه  ی انسـانی 
بـا اشـتراک بـا تمدن  هـا و گفتمان  هـای فراگیـر در بینامتن  هـا تلاقـی می  کنـد. تبییـن 
اندیشـه  ی هم  گرایـی به  سـان سـنت رویکـرد اسـلامی بـا انطبـاق عمل  گرایانـه و کارکـردی 
بـا مقتضیـات زمانـی و مکانـی عصـر جهانـی در طرح  ریـزی گفتمـان نوین اسـلامی محقق 
می  شـود. گفتمـان اسـلامی نوین بـا تقلیل تعصبات و جهان  شـمولی در جغرافیای مشـترک 
انسـانی، بـه مباحثـه  ی تولیـد معنـا و غایـت فضاشـکنی و ساختارگشـایی بـا گفتمان  هـای 
بدیـل می  پـردازد. در طراحـی و تعریـف ایـن گفتمـان، کانـون دقایـق و عناصـر متکثـر بـا 
قابلیت  هـای کارآمـدی و دسترسـی از یک  سـو و مشـروعیت و مقبولیـت از سـوی دیگـر، 
مفصل  بنـدی می  شـوند. قـدرت  ، سیاسـت و امر سیاسـی در حـوزه ی گفتمانی تعریف شـده 
و رقابـت و منازعـه در تقـدم تولیـد معنا و مصادره  ی دال  های شـناور تأویل می  شـود. تجلی 
قـدرت در نهـاد دولـت و دیانـت در نهاد روحانیت، مسـتلزم غلبه  ی گفتمان  هـای مترتب در 
تولیـد معنـا بـا احراز خصایص فوق  الذکر در بسـتر جغرافیای انسـانی اسـت. تعامـل و تقابل 
نهادهـای دیـن و سیاسـت محصـول مباحثـه  ی گفتمانی و غایـت نزاع مفهومـی و دوگانه  ی 
کشـمکش و هژمونـی اسـت. بـروز نشـانه  ها و بازی  هـای متنـوع زبانـی و فراگفتـاری باعث 
شـده اراده  ی مباحثـه  ی گفتمان  هـا و خرده  گفتمـان    هـا بـر کلیه  ی شـئون زیسـت بشـری 
و فضـای معرفتـی انسـانی سـایه انـدازد و اندیشـه  ی هم  گرایـی در توفیـق نظـری و عملی  ، 
ذهنـی و عینـی، منـوط بـه کارآمـدی و کارکردگرایـی مشـروعیت  بخش و کثرت  گرایـی 
مقبولیت  بخـش و در دسـترس توسـعه ی پایـدار انسـانی تبییـن شـود. گفتمـان اسـلامی با 
نفـی این  همانـی، امـکان تصـرف در نظـام مدلولـی و معنایـی در چارچـوب الگـوی صدقـی 
دینـی را میسـر می  سـازد. روح گفتمانـی دینی با نیازهـای زمانی و مکانی هم  خوانی داشـته 
و بـه    جـای واگرایـی و اصـرار بـر لزوم حـذف زمینه دینی جهـت تحقق ارزش  های انسـانی 
گفتمانـی فراگیـر لیبـرال دموکراسـی  ، ایـن مفاهیـم از بسـتر گفتمـان دینی بـروز می  کند 
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و بـر ویژگـی تولیـد انسـجام درونـی دینی به عنـوان مزیت نسـبی تأکیـد می  کنـد. از دیگر 
تبعـات اثربخـش گفتمـان فراگیـر جهانـی بـر قامـت گفتمان  های ملـی، تولیـد هویت  های 
متکثـر و هدایـت اجتماعـات بومـی و ملـی بـه کثرت  گرایـی و پذیـرش اصـول پلورالیسـم 
اسـت. گفتمـان اسـلامی نوین با رویکـرد انتفـاع از فرصت  های جهانـی به  مثابـه روزنه  هایی 
جهـت اعمـال گشـودگی  ، به  جـای تقابـل ناکارآمـد، ضمـن صیانـت از فضـای معنایـی، بـه 

برسـاختن هویت  هـای مختلـط کارآمـد اهتمام مـی  ورزد  .
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